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Abstract 

Islamic criminal policy in crimes against bodily integrity is based on principles such as the principle of security, the principle 

of dignity, the principle of personal punishment, etc., which forms its main structure, and the strategies of Islamic criminal policy 

in this type of crime are three levels of prevention. Social, situational prevention and criminal prevention have been developed 

within the framework of these principles. One of these principles is the principle of preserving blood, and this article aims to explain 

the strategies derived from this principle and their logical placement in the criminal policy of Islam in crimes against bodily 

integrity. 
By collecting data from religious documents including Quran verses and narrations, jurisprudence texts and interpretations of 

the Holy Quran, this article analyzed the data and proved the principle of blood conservation and the strategies resulting from it. 

The findings of this research show that the criminal policy of Islam in its level of criminal prevention in the light of the principle 

of preservation of blood, has predicted two important strategies "evidence of maximum proof" and "precaution in blood" in the 

stage of criminal proceedings. These two strategies look at each other to create a kind of balance in the fight against crimes against 

physical integrity. 
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 چکیده
ساختار  سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی بر اصولی مانند اصل امنیت، اصل کرامت، اصل شخصی بودن مجازات و ... بنا شده است که

یفری در دهد و راهبردهای سیاست جنایی اسلام در این نوع از جرایم در سه سطح پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کاصلی آن را شکل می
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نمایی چارچوب همین اصول تدوین گردیده است. یکی از این اصول، اصل حفظ خون است که مقاله حاضر در صدد تبیین راهبردهای ناشی از این اصل و جا
 است.ها در سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی منطقی آن

ها و یات و روایات، متون فقهی و تفاسیر قرآن کریم به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل دادهها از اسناد دینی شامل آبا گردآوری دادهاین نوشتار 
 اثبات اصل حفظ خون و راهبردهای ناشی از آن پرداخته است.

 "ادله اثبات حداکثری"م دهد که سیاست جنایی اسلام در سطح پیشگیری کیفری خود در پرتو اصل حفظ خون، دو راهبرد مههای این تحقیق نشان مییافته

بینی کرده است. این دو راهبرد ناظر به یکدیگر برای ایجاد یک نوع تعادل در مبارزه با جرایم بر ضد را در مرحله دادرسی کیفری پیش "احتیاط در خون"و 
 تمامیت جسمانی است.

 در خون ها: سیاست جنایی اسلام، پیشگیری کیفری، اصل حفظ خون، قسامه، احتیاطکلید واژه
 

 

 

 مقدمه

های نخستین، اساسی و ثابت بشر در تمامی ادوار و جوامع بشری و همواره مورد احترام و پاسداری        حیات انسان از ارزش 

ها متفاوت بوده است. لیکن نوع نگرش ها و مکاندر زمان بوده است؛ هرچند میزان و شرایط ارزشمندی و نوع پاسداری از آن   

سیار متفاوت از      سان  ب سلام به حیات ان ست. از آنجا که   نگرشا شری ا س    های رایج ب شنا سان  سلام  یدر ان سان به   ی،ا جهت ان

حیات او از موضوعات بسیار ارزشمند و مورد      باشد، میمخلوق خداوند  نیترفیو شر است  و کرامت  یکه واجد روح الهنیا

ها قلمداد کرده است  تمامی انسان  اهتمام شارع مقدس است تا آنجا که تعرض به حیات یک انسان را برابر با تعرض به حیات   

 ای را بنیان نهاده است.ویژه جنایی و بر همین اساس برای مبارزه با جرایم بر ضد تمامیت جسمانی انسان سیاست

ست یس  سلام در ا  ییجنا ا صول بنا گرد  یسر  کیجرم بر  نیا ست که از آن جمله   دهیا صل حفظ خون "ا ست.    "ا ا

س  "دم امرء مسلم  بطلیلا"و قواعد فقه از قاعده  یاگرچه در کتب فقه صل   "مقالات  یدر برخ ایسخن رفته است و    اریب ا

  استیدر س "اصل حفظ خون"بر  یمبتن ییمسأله که چه راهبردها نیا کنیمورد بحث قرار گرفته است؛ ل "در دماء اطیاحت

سلام در جرا  ییجنا ضد تمام  میا سمان  تیبر  ست پ    ینیبشیپ یج راهبردها به  نیا اتیندارد. هرچند جزئ یانهیش یشده ا

ست؛ اما نگاه به ا    یها در کتب فقهصورت تک آموزه  صل قرار گرفته ا ها تحت عنوان  آموزه نیو مقالات، مورد بحث مف

با  یلیتحل یفیحاضخخر به روش توصخخ قیاسخخت که تحق دیجد یبحث "اصخخل حفظ خون"از  یمشخخخو و ناشخخ یاهبردهار



 

 

سناد د  ست یس  ی. راهبردهاپردازدیبه آن م ینیمطالعه ا سلام در جرا  ییجنا ا ضد تمام  میا سمان  تیبر  سطح    یج در دو 

ها  ها   ردیگیقرار م یفریرکیو غ یفریک یراهبرد ها    یفریک یکه راهبرد به ک  یبه دو قسخخخم راهبرد گذار یمربوط  و  یفر

دو راهبرد   "در خون اطیاحت"راهبرد و  "یادله اثبات حداکثر". راهبرد شخخخودیم میتقسخخخ یمربوط به دادرسخخخ یراهبردها

ست یس  س      ییجنا ا سمت دادر سلام در ق ست که بر   یا صل حفظ خون "ا   "یادله اثبات حداکثر"راهبرد  د؛یگرد یمبتن "ا

ست تا افر  نیا یبرا ضع  یدر برخ ادا   زندیرا بر گرانیبخواهند بدون دغدغه خون د کهنیاز ا نندیخود را در امان نب هاتیو

خون افراد تحت عنوان    یاسخخخت تا با هر اتهام    نیا یبرا "در خون اطی احت"و راهبرد  زند یعدالت بگر   یقو یها و از پنجه 

 قصاص مباح نگردد.

 راهبرد ادله اثبات حداکثری

ادله اثبات "سخخیاسخخت جنایی اسخخلام در موضخخوع ادله اثبات جرایم بر ضخخد تمامیت جسخخمانی، راهبرد  یکی از راهبردهای 

که، سیاست جنایی    است؛ بر خلاف جرایم عفافی که در ادله اثبات آن راهبرد حداقلی را پذیرفته است. توضیح این    "حداکثری

 گریموجب حد زنا و د میفقها درباره جرااسخخلام، ادله اثبات جرایم را به رور عام بینه، اقرار و علم قاضخخی قرار داده اسخخت؛   

؛ 522، ص 3ج ،ق.1413، یو ر. ک: الأسخخخد 138، ص 4، جق. 1408 ،یالحل) لبینة : و یثبت الزنى بالإقرار أو ا  ند گوییحدود م 

، ص 4جق.،  1408، یر. ک: الحل) م موجب حد.یو همینطور درباره اثبات سایر جرا( و ... . 279، ص 41، ج.ق 1404 ،یالنجف

و  521، 455، 430، 376ص  ،41ج، .ق 1404 ،ی؛ النجف568و  565، 551، ص 3ج ،ق.1413، ی؛ الأسد 163و 156، 154، 146

ضی   .(... . ست      نیز درباره حجیت علم قا شده ا ضی به عنوان یکی از ادله اثبات پذیرفته  شهور، علم قا ؛ در مجموع و به نظر م

 1415 ،یبغداد  یالعکبر) باره وجود دارد که فقط در برخی موارد به حجیت آن قائل هسخخختند       هرچند دو نظر دیگر هم در این 

؛ 366، ص 41ج، .ق 1404 ،ی؛ النجف432، ص 3، جق. 1410 ،ی؛ الحل242، ص 6ج، ق. 1407 ،ی. ک: الطوسو ر 486، ص ق.

سو  ضی مطلقا       (.و ... 408، ص 2، ج1392 ،ینیالخم یالمو شاذ، علم قا ساس یک نظر  ضد حق الله و  فقط بر ا اعم جرایم بر 

ضد حق الناس  ست )  جرایم بر  درباره کمیت بینه و اقرار نیز در جرایم منافی عفت،  .(319ص  ،ق. 1416 ،یسکاف لااحجت نی

به دیگر سخن،  . است کردهشرط را یا در جرم سرقت حدی دو بار اقرار   است  ضروری دانسته   را چهار شاهد و چهار بار اقرار 

تر کرده یم را سخت با محدود سازی ادله اثبات از یک سو و با افزودن تعداد شهود و مراتب اقرار از دیگر سو، اثبات این جرا     



 

 

 انجام دادهاسخخت. لیکن در ادله اثبات جرایم بر ضخخد تمامیت جسخخمانی چند اقدام در جهت عک  یعنی توسخخعه امکان اثبات  

 افزوده است  به ادله اثبات نیز در کنار بینه، اقرار و علم قاضی را است. از یک لحاظ به کمیت ادله اثبات افزوده است و قسامه    

صاب لازم برای بینه و اقرار  نیز و از لحاظ دیگر سمانی    ، در ن ضد تمامیت ج ست تقلیل داده در اثبات جرایم بر  و از جهت  ا

  .است توسعه دادرا و در مجموع امکان اثبات این نوع از جرایم  کرده استدر اتهام به قتل تجویز را اجازه بازداشت  ،سوم

ضد تمامیت   سلامی ایرا        راهبرد حداکثری در ادله اثبات جرایم بر  ست جنایی جمهوری ا سیا سان در  سمانی ان به ن نیز ج

سلام       ست جنایی ا سیا صوب   208و  160در مواد پیروی از  شد   1392ق.م.ا. م صیل  در ادامه این بحکه در پیش گرفته  ث تف

 بیشتری درباره جهات توسعه در ادله اثبات بیان خواهد شد.

 قسامه

بینی قسامه شت جنایی اسلام در ادله اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی، پییکی از جهات راهبرد حداکثری سیاسگفتیم 

ضی،   ضد  جرایم به عنوان یکی از ادله اثبات این جرایم، اعم از در کنار بینه، اقرار و علم قا سطح  در  تر از نف کمنف  و بر 

 است. پیشگیری کیفری

 اند:  در تعریف از قسامه گفته

بات خون به منظور  قسامه عبارت است از سوگند برای اث    ؛لإثبات الدم للقصاص تقوم مقام البینة للمدعی القسامة هی الیمین  

 .(127، ص 11، جق. 1406 ،یکاشان ضیف) شودقصاص که جانشین بینه مدعی می

ضد نف  و   زیرا قسامه هم در جرایم بر  دهد.تعریف جامعی نیست و همه موارد جریان قسامه را پوشش نمی    ،این تعریف

سو، هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیرعمدی جاری می  سوی   شود و هم جرایم کمتر از نف  جریان دارد؛ از دیگر  از 

سامه را محدود به جرایم ع      ست. لیکن تعریف مذکور ق شاکی و هم از جانب متهم قابل ارائه ا ضد  سوم هم از جانب  مدی بر 

 گفت: توانکند. لذا با توجه به موارد قسامه، سوگند خوردگان و شرایط قسامه میهم از ناحیه شاکی مینف  و آن 



 

 

ستگان آن           سط ولی دم یا مجنی علیه و ب سوگند که تو شخصی  ست از تعداد م سامه عبارت ا ها به منظور اثبات اتهام و یا ق

 1گردد.توسط متهم و بستگانش به منظور تبرئه وی ادا می

سمانی، در واقع پذیرفتن آن به عنوان یک دل     پیش ضد تمامیت ج سامه در زمره ادله اثبات جرایم بر  ستثنایی در   بینی ق یل ا

ست؛ در          سلام ا ست جنایی ا سیا ستای راهبرد حداکثری ادله اثبات این جرایم در  الی که در ادله حادله اثبات این جرایم در را

هم در ناحیه  ینی نشخده اسخت. این دلیل هم در ناحیه شخاکی پذیرفته شخده اسخت و     باثبات دیگر انواع جرایم چنین دلیلی پیش

سامه متوجه متهم می    شرایطی ارائه ق سامه اقا   متهم. یعنی در مواردی و تحت  به عنوان مه کند. شود که برای تبرئه خود باید ق

سی   شته   اتهام قتل مثال در جایی که به ک شود و علم، بینه و اقراری وجود ندا شد، اگر مورد از موار  زده  شد،   با د وجود لوث با

شاکی بر ارتکا    بینهمتهم باید برای تبرئه خود  ست وگرنه  سط او اقامه  اقامه کند که مثلا آن زمان در محل قتل نبوده ا ب قتل تو

هام قتل اقامه قسخخامه ز اتتواند از متهم بخواهد برای تبرئه خود اکند. البته اگر در اینجا مدعی، اقامه قسخخامه نکرد میقسخخامه می

 گوید:  کند. یکی از فقها در این باره می

قامه کرد که از اتهام شخخود؛ پ  اگر بر عدم قتل توسخخط او بینه او اگر مورد از موارد لوث بود، از مدعی علیه بینه مطالبه می

سم پنجاه مرد را برای اثبات مدعایش بیاورد وگرنه مدعی ع   رها می ای بیاورد و سامه قلیه باید چنین شود وگرنه، مدعی باید ق

 .(127و  125، ص 42، جق. 1422 ،یالخوئ یالموسو) شودآورد دعوا ساقط می را اگر این قسامه

شده، این دلیل هم در اثبات قتل پذیرفته    سامه بیان  ست و هم در جنایت کم  شده  همانطوری که در تعریف ق و  تر از قتلا

 د:گویکه یکی از قدمای فقهای امامیه میو خطای محض جریان دارد. چناننیز در اتهام جنایت عمدی، شبه عمدی 

ر جنایت بر تعداد قسامه در قتل عمدی پنجاه سوگند ... و قتل خطای محض و شبیه عمد، بیست و پنج سوگند ... است. د      

سامه ثابت می     صورت وجود لوث، ق ضا در  شد و درباره تعداد آن برخی احتیاط کرده و گفته اع سو با گند، اگر میزان اند پنجاه 

سبت دیه جنایت به دیه کامل و دیگران گفته   شد وگرنه به ن شد   جاند اگر دیه دیه جنایت به اندازه دیه کامل با نایت دیه کامل با

 .(210و  209، ص 4ج ،ق. 1408(، ی)محقق حل ی)الحل شودشش سوگند وگرنه به نسبت همین شش سوگند کم می

                                                                 
  ید منکر و وجود لوث، شاکاز سوگن ریغ گریاست که در صورت فقدان ادله د  ییقسامه عبارت از سوگندها  دارد: ق. م. ا. مقرر می 313گذار در ماده . قانون 1

 کند. یدفع اتهام از خود اقامه م یآن و متهم برا اتیخصوص ای یرعمدیغ ای یعمد تیاثبات جنا یبرا



 

 

ست  سو   به منظور  گفتنی ا شگیری از  صحنه اث      ء پی صلی اجازه ورود آن به  شرط مهم و ا ستفاده از این دلیل،  بات جنایت، ا

ست  "لوث"وجود  صدق مدعی غلبه می   مراد از لوث امارهو  ا ست که با وجود آن ظن به  سدى  ) یابدای ا ، 3ج  ،ق.1413، الا

، ق. 1413، )العاملی به صخخدق مدعی در دعوایش باشخخدیا همراه بودن واقعه با اموری )امارات و قرائنی( که مشخخعر  (615ص 

ست، بلکه باید ظن و گمان غال  .(198، ص 15ج ساب   یعنى هر ظن و گمانى نیز براى تحقق لوث کافى نی بى براى قاضى به انت

شد؛     جنایت به متهم بوجود آید صدق مدعی با شعر به  سر      یا م شخصى را همراه آلت قتاله بالاى  ى که تازه قتولممانند این که 

شده پیدا کنند.    شته  ست که موجب  ا ی: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتدگوییلوث م فیق. م. ا. در تعر 314ماده لذا  ک

 شود.ینحوه ارتکاب از جانب متهم م ای تیبه ارتکاب جنا یظن قاض

است تا اگر دلیلی از بین ادله اثبات عام جرایم )اقرار، بینه و   جرم قسامه یک روش احتیاری برای اثبات  ،است  لازم به ذکر

علم قاضی( برای اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی وجود نداشت، از این دلیل استثنایی استفاده شود تا خونی هدر نرود.         

شته باشند نوبت به قسامه نمی    که گفته شد   زیرا چنان .(17 ، ص2، ج 1379مرعشى،  ) رسد لذا تا زمانی که ادله دیگر وجود دا

ایراد قسامه یک شرط اضافی نسبت به دیگر ادله دارد و آن وجود لوث است و فقها بعد از تعریف لوث، به عنوان تمثیل برای      

شاهد در آن     امارات ظنی موجب لوث مثال می شرایط  شاهدی که  شاهد واحد یا دو  ست زنند به  سو )ر. ک:  ها کامل نی   یالمو

این سخن به معنای آن است که اگر به جای یک شاهد موجود دارای شرایط، دو شاهد دارای   (.527، ص 2، ج1392 ،ینیالخم

گردد و نوبت به قسامه شرایط یا به جای دو شاهد موجود فاقد شرایط، دو شاهد دارای شرایط شهادت بودند به همان اکتفا می 

    2رسد.نمی

صیل،   سامه ب   با تمامی این تفا شریع ق سمانی    ه عنوان یکى از ادله اثبات ت ضد تمامیت ج رم قتل براى جبویژه در جرایم بر 

ری ادله اثبات برای . یعنی این توسعه در شمار ادله اثبات این جرایم در راستای راهبرد حداکثاهتمام به خون و جان مردم است

سعه می      شارع با این تو ست که  سمانی افر این ا سانی که با تو خواهد راه تعرض به تمامیت ج رئه تلاش دارند  اد را ببندد تا ک

سان بی  س         گناهی را به مخفیانهان ضی در کار نی شاهد، اقرار و علم قا شند، خیال نکنند حال که  شکل بک توانند از ت، میترین 

 مجازات بگریزند و از ترس اثبات جرم از رریق قسامه منصرف شده و دست ارتکاب جنایت بردارند.    

                                                                 
 ق. م. ا. در تعریف قسامه ناظر به همین مطلب است. 313ماده در  "از سوگند منکر ریغ گریدر صورت فقدان ادله د"که عبارت . چنان 2



 

 

ی فلسفه تشریع قسامه به عنوان یک دلیل اضافه بر سایر ادله و یک دلیل استثنایی در اثبات جرایم بر ضد    عدددر روایات مت

 اند؛تمامیت بیان شده است. این روایات به لحاظ بیان متفاوتی که دارند چند گروه

کنند. در روایت ابی بصخیر از امام صخادق علیه السخلام    برخی از این روایات عظمت و بزرگی خون را مطرح میگروه اول: 

آمده است که انصار بعد از فتح خیبر متوجه شدند یکی از انصار همراهشان نیست، لذا برگشتند و به دنبال او گشتند و او را           

اه نفر از شخخما قسخم  کشخخته یافتند و نزد پیامبر آمدند و ادعا کردند که یهود یکی از ما انصخخار را کشخختند. حضخخرت فرمودند پنج

 بخورند. تا آنجا که در ادامه فرمود:  

مَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فیِ شخخخیَْ       لَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فیِ الدِّ مَاءَ    إِنَّ ال نَّاسِ لِتَعظِْیمِهِ الدِّ همانا خداوند عز و جل       ... . ءٍ منِْ حُقُوقِ ال

، ی)القم که خون را بزرگ بشخخخمارد  دم چنین حکمی نکرد، برای اینیک از حقوق مر حکمی درباره خون کرد که درباره هیچ   

 (.167، ص 10ج ،ق. 1407، یو الطوس 101و 100، ص 4، جق. 1413

شدن و از بین نرفتن خون مسلمان را بیان می     : این گروهگروه دوم صیر از امام صادق    از روایات موضوع بارل ن کنند. ابی ب

 کند:علیه السلام نقل می

شما حکم کرد به غیر از آن همانا  شما حکم کرد. در اموالتان حکم  خداوند تبارک و تعالی درباره خون  چه که درباره اموال 

سوگند بر مدعی و بینه بر عهده مدعی          شما حکم کرد که  ست و درباره خون  سوگند بر مدعی علیه ا کرد که بینه بر مدعی و 

 .(513، ص 14، جق. 1429 ،ینیو الکل 99، ص 4، جق. 1413، یالقم) که خون مسلمانی از بین نرودعلیه است تا این

اند. در روایت حلبی از امام صادق علیه  نجات مردم سخن گفته  قسامه به عنوان وسیله   از نیزبعضی از روایات  گروه سوم:  

 السلام آمده است که؛ 

 سَألَْتُهُ عنَِ الْقَساَمَةِ: کَیْفَ کَانَتْ؟

ضاً، ثُمَّ لَمْ   فَقاَلَ: هیَِ حَقٌّ، ضُهُمْ بَعْ شیَْ  وَ هیَِ مَکتُْوبَةٌ عِندْنََا، وَ لوَْ لاَذلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْ ساَمَةُ نجََاةٌ للِنَّاسِ یَکنُْ  از  ؛ءٌ؛ وَ إنَِّمَا الْقَ

 امام پرسیدم، قسامه چگونه است؟



 

 

س        امه نباشد، هر آینه بعضی از مردم بعضی     پ  حضرت فرمود: قسامه حق و درست است و نزد ما پذیرفته است و اگر ق

 1413، یو القم 509و  508، ص14، جق. 1429 ،ینیالکل) کشند و همانا قسامه راه و وسیله نجاتی برای مردم استدیگر را می

 .(167و 166، ص10ج، .ق 1407 ،یو الطوس 101، ص4جق.، 

سم  صیف می    گروه چهارم: ق سامه را دلیلی تو صددند      دیگری از روایات نیز ق سق که در  شرور و فا کند که راه را بر افراد 

 کند:بندد؛ زراره از امام صادق علیه السلام نقل میگناه را غافلگیر کرده و پنهان از هر ناظری به قتل برسانند، میافراد بی

نَعَ  لِکَیْمَا إِذَا أرََادَ الْفاَسخخِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجلًُا أَوْ یَغتَْالَ رَجلًُا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحدٌَ خاَفَ ذَلِکَ فَامْتَ لنَّاسِالْقَسخخاَمَةُ احْتیَِاراً لِ إنَِّمَا جُعِلَتِ

در تشریع شده است تا اگر زمانى فاسقى تصمیم به قتل یا ترور فردى گرفت       مردمخون  احتیاط درقسامه تنها براى   ؛منَِ الْقَتْلِ

، 4جق.،  1413، یالقم) بیند، از )اثبات جرم از رریق( قسامه بترسد و از ارتکاب قتل خوددارى ورزد  جایى که کسى او را نمى 

 .(512و  511، ص 14ج، ق. 1429 ،ینیو الکل 101ص

 1413صدوق(،  خی)ش ی)القم سخت گرفتن بر افراد شرور است یقسامه برا عیآمده است که تشر اتیاز روا یدر برخ ای

 .(100، ص 4، جق.

 کنند.در نهایت گروهی از روایات، قسامه را به عنوان یک حفاظ، چهاردیواری و روش احتیاری معرفی میگروه پنجم: 

گوید از امام صخخادق علیه السخخلام درباره پذیرش قسخخامه به عنوان یکی از ادله اثبات پرسخخیدم که آن   عبدالله بن سخخنان می

نفر از انصار را که برای چیدن میوه با هم بیرون رفتند و بعد یکی از آنها مرده یافت شد و ماجرا را به پیامبر   حضرت قضیه دو   

 )ص( گفتند و آن حضرت موضوع قسامه را مطرح کرد تا پایان جریان که امام فرمود:

آگاه باش! همان قسخخامه حق و  ؛إنَِّمَا الْقَسخخاَمَةُ حوَْطٌ یُحاَطُ بِهِ النَّاسُ أمََا إنَِّهَا حَقٌّ، وَ لوَْ لاَذلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضخخُهُمْ بَعْضخخاً وَ

کشند و فقط قسامه حفاظ و یک روشی احتیاری    درست است و اگر قسامه نباشد، هر آینه بعضی از مردم بعضی دیگر را می       

 .  (168، ص 10ج ،ق. 1407، یو الطوس 509؛ ص  14، جق. 1429 ،ینیالکل) شوداست که )جان( مردم به وسیله آن حفظ می

رسد بیانات مختلفی که درباره فلسفه تشریع قسامه به عنوان یک دلیل استثنایی و فوق العاده درباره اثبات جرایم      به نظر می

ست، اعم از       سیده ا ضد تمامیت جسمانی به ما ر شدن و از ب ، خون یعظمت و بزرگبر  سلمان  نیبارل ن سیله  ، نرفتن خون م و

قرار دادن مردم در "گردد و آن همگی به بیان اخیر از فلسفه تشریع قسامه برمی ،راه بر افراد شرور و فاسقنجات مردم و بستن 



 

 

سمانی آنان  شگیری از وقوع         "یک چارچوب امن از تعرض به تمامیت ج ستای پی شی در را ست و به دیگر بیان، تدبیر و تلا ا

 این نوع از جرایم است.

 کمیت بینه

دیگر راهبرد حداکثری سخخیاسخخت جنایی اسخخلام در ادله اثبات جرایم بر ضخخد تمامیت جسخخمانی، ایجاد تغییر در حد  جهت

صاب لازم برای بینه  ضیح این    3ن ست. تو سمانی دو گروه از    در این نوع از جرایم ا ضد تمامیت ج که جرایم حدی و جرایم بر 

از این جرایم بینه یکی از ادله اثبات اسخخت. لیکن سخخیاسخخت جنایی  جرایم مهم در فقه کیفری اسخخلام اسخخت که در هر دو گروه 

تر کرده از جرایم از رریق بینه متفاوت است؛ در اثبات حدود راه اثبات از رریق بینه را سخت   گروهاسلام درباره اثبات این دو  

شه     ساحقه  ست. به این معنی که در اثبات جرایم مهم موجب حد مانند زنا، لواط، تفخیذ و م سته    ا شاهد را لازم دان ادت چهار 

 اند:است. به عنوان مثال فقها درباره اثبات جرم زنا با بینه گفته

شهادة رجل و       ساء منفردات و لا  شهادة الن ساء و تقبل  س فلا یکفی أقل من أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتین و لا تقبل  ت ن

ساء و یثبت به الجلد لا الرجم   شهادت کمتر از چهار م در  ؛شهادة رجلین و أربع ن سه مرد و دو زن  اثبات جرم زنا با بینه،  رد یا 

شش زن پذیرفته نمی      شهادت یک مرد و  شهادت زنان به تنهایی و  ست و  شهادت دو مرد و چهار زن  کافی نی پذیرفته  شود و 

شلاق ثابت می   می سد و ر. ک 139، ص 4، جق. 1408 ،یالحل) شود نه مجازات رجم شود و با آن مجازات   ،ق.1413، ی: الأ

 . (و ... . 296، ص 41، ج.ق 1404 ،ی؛ النجف537، ص 3ج

که در اثبات این  تر قرار داده است. به این معنی لیکن در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی، اثبات جرم از رریق بینه را سهل   

 جرایم، شهادت دو شاهد را کافی دانسته است؛ 

فی النف  أو الطرف إلا بشاهدین عدلین، و لا اعتبار بشهادة النساء فیه منفردات و لا    لا یثبت ما یوجب القصاص سواء کان   

شهادتهن فیما یوجب الدیة کالقتل خطأ أو       شهادتهن الدیة فیما یوجب القصاص، نعم تجوز  منضمات إلى الرجل، و لا توجب ب

                                                                 
ضی گفته  3 صطلحات الفقه، ص           . بع شکینی، م شاهد عادل )میرزا علی م شهادت دو  ست از  سطلاح باب دعاوی عبارت ا ص (. لیکن تعریف  119اند؛ بینه در ا

کن دو یا چهار شاهد باشد. زیرا در بسیاری از دعاوی بینه متقوم به     جامع درباره بینه عبارت است از شهادت شهود عادل به تعداد نصاب لازم در دعوی که مم     

 شهادت چهار شاهد است.



 

 

شهادة شاهد و یمین     شبه عمد، و فی الجراحات التی لا توجب القصاص کالهاشمة و ما فوقها، و لا    یثبت ما یوجب القصاص ب

شود خواه در نف  باشد خواه در عضو، جز به شهادت دو شاهد مرد      جنایتی که موجب قصاص می ؛ المدعی على قول مشهور 

شهادت مردان اعتباری ندارد، بلکه با         عادل ثابت نمی ضم به  صورت تنهایی و چه من شهادت زنان چه به  شود. پ  در اینجا 

ست دیه نیز ثابت نمی  آن شهادت  صاص ا شهادت زنان در جنایتی که موجب دیه   ها در جایی که جنایت موجب ق شود. آری، 

شخخوند مانند جراحت هاشخخمه و بالاتر از آن شخخود مانند قتل خطایی یا شخخبیه عمد و در جراحاتی که موجب قصخخاص نمی می

صاص      پذیرفته می شهور فقها جنایت موجب ق سوگند مدعی ثابت نمی     شود و بنا به نظر م شاهد مرد و  شهادت یک    شود با 

؛ 499، ص: 2، جق.1406 ،؛ الطرابلسى 741و  740، ص ق. 1400 ،یو ر. ک: الطوس  525، ص 2، ج1392 ،ینیالموسوى الخم )

 .  (و ... . 209و  208، ص 42، ج.ق 1404 ،النجفی ؛615 – 612، ص 3، جق.1413 ،ی؛ الأسد203، ص 4، جق. 1408 ،یالحل

 مقرر داشته است: 1392قانون مجازات اسلامی  199گذار در ماده بر اساس همین راهبرد قانون

شهادت در کل    صاب  ست مگر در زنا، لواط، تفخ    هین شاهد مرد ا شاهد مرد اثبات م    ذیجرائم، دو  ساحقه که با چهار    یو م

که  یاسخخت. زمان یکاف زیشخخهادت دو مرد و چهار زن عادل ن د،یتبع ایو  دنیموجب حد جلد، تراشخخ یاثبات زنا یگردد. برا

ست. در ا      ریمجازات غ سه مرد و دو زن عادل لازم ا شهادت  ست، حداقل  مرد و چهار زن  مورد هرگاه دو نیاز موارد مذکور ا

قابل  زیزن نشاهد مرد و دو شاهد  کیبا شهادت  هیموجب د اتیشود. جنا  یعادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت م  

 اثبات است.

شاهد           سه  شاهد مرد عادل یا  ساحقه را چهار  صاب بینه برای اثبات جرایم زنا، لواط، تفخیذ و م چنانکه ملاحظه کردید؛ ن

سبک مرد عادل همراه دو زن عادل قرار داد و در مجازات ست؛    های  شهادت دو مرد و چهار زن را نیز پذیرفته ا تر این جرایم، 

در صدر ماده،  "کلیه جرایم"موجب قصاص نصاب در بینه را شهادت دو مرد دانسته است. زیرا از عبارت عام    لیکن در جرایم 

گردید و بقیه جرایم از جمله جرایم موجب قصخخاص تحت همان عبارت عام باقی   ءجرایم زنا، لواط، تفخیذ و سخخحق اسخختثا 

 ماندند.

از جرایم، تفاوت دیگری را نیز سیاست   گروهبینه در این دو ب نصامطلب گفته شده در مورد تفاوت بر گفتنی است علاوه 

سمانی بر خلاف جرایم حدی عفافی در نظر          ضد ج سعه در ادله اثبات جرایم بر  ستای تو سلام در همین بحث در را جنایی ا



 

 

ست و آن این  ست، در       گرفته ا که در جرایم حالیکه، شهادت بر شهادت را در اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی پذیرفته ا

 :حدی عفافی نپذیرفته است

الطرف الرابع فی الشهادة على الشهادة و هی مقبولة عندنا فی الجملة بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، بل لعل    

و  ،المحکی منه على ذلک متواترة، کما أنه یمکن دعوى القطع به من مجموع النصخخوص المسخختفاد منها ذلک صخخریحا و فحوى

نعم لا تقبل فی الحدود المبنیة ...  هی مقبولة فی حقوق الناس غیر الحد منها عقوبة کانت کالقصخخاص، أو غیر عقوبةکیف کان ف

شبهة  ست و آن از نظر ما )امامیه( در مجموع پذیرفته       ؛ على التخفیف و الدرء بال شهادت ا شهادت بر  شق چهارم بحث درباره 

ست بدون این  ست، بلکه حکایت اجماع در این    که مخالفی در آنا صل بر این نظر ا باره متواتر ببینم، بلکه اجماع منقول و مح

ها به صراحت یا غیرصریح   روری که ممکن است ادعای قطع بر این نظر از مجموع نصوصی که این مطلب از آن   است. همان 

به غیر از حقوق الناسی که حد   -حقوق الناس شود و در هر صورت شهادت بر شهادت )به عنوان دلیل اثبات( در     استفاده می 

ست   صاص یا غیر مجازات ... آری، )اما( در حدود که مبنی بر تخفیف و دفع به      -ا شد مانند ق ست خواه مجازات با پذیرفته ا

و  46، ص 5ج الخلاف، ،ق. 1407 ،یو ر. ک: الطوس  190و  189، ص 41، ج .ق 1404 ،یالنجف) شود شبهه است پذیرفته نمی  

 . (و ... . 270و  269، ص 14، جق. 1413 ،ی؛ العامل127، ص 4، جق. 1408 ،ی؛ الحل313، ص 6و ج 47

 مقرر داشته است:ق. م. ا.  189ماده و  گذار نیز در قانون مجازات اسلامی بر همین عقیده استکه قانونچنان  

 .با آن قابل اثبات است یو ضمان مال هیشود لکن قصاص، د یبا شهادت بر شهادت اثبات نم ریجرائم موجب حد و تعز

 کمیت اقرار

سمانی، گامی دیگر در              ضد تمامیت ج صاب دلیل اقرار برای اثبات جرایم بر  سلام با تقلیل در کمیت ن ست جنایی ا سیا

شتر این        ضیح بی ست. تو شته ا ستای راهبرد حداکثری کردن ادله اثبات این جرایم بردا ست جنای   را سیا ضوع     که  سلام در مو ی ا

ست. حتی در دیگر جرایم حدی         سته ا ساحقه، چهار مرتبه اقرار را لازم دان سی از قبیل زنا، لواط، تفخیذ و م اثبات جرایم جن

مانند سرقت، شرب خمر و ... دو بار اقرار را لازم دانسته است. لیکن در اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی به یک بار اقرار 

 کند:بسنده می



 

 

که این نظر موافق اکثر فقهاسخخخت؛ بلکه عموم   کند. در حالی اما اثبات این جرم با  اقرار، پ  یک بار اقرار در آن کفایت می  

متأخرین از فقها مگر افراد نادری بر همین نظر هسخخختند. به دلیل عموم ادله و خصخخخوص ظاهر روایت مرسخخخل و مرفوعی که 

صحاب   ساس آن      خواهد آمد و غیر آن و لکن بعضی از ا سعید بر ا شیخ روسی و ابن ادری  و ابن براج و یحیی بن  چه مانند 

شرط می    که از این ست دو بار اقرار را  شده ا سیم مگر احتیاط در خونی    کنند ولی ما دلیلی برای این نظر بعض نمیها نقل  شنا

ضه نمی  ست و به همین جهت     که معارض به مثل خودش و عدم بطلانکند. در عین حالیکه با این ادله معار سلمان ا خون م

شهادت زنان و بچه     ست که در مجموع  سلمان ا شد تا قول خدای متعال     عدم بطلان خون م سامه مدعی در آن پذیرفته  ها  و ق

ست    " صاص حیات ا شما در ق ست؛ علاوه بر این    "و برای  سرقت نزد ما ممنوع ا که بین این محقق گردد و قیاس این جرم به 

سرقت از حقوق الهی   دو فرق وجود  ضرورت بودن  ساقط      دارد به دلیل  ست و لذا با توبه  سامحه ا ای که مبنی بر تخفیف و م

سان   می ساقط نمی شود بر خلاف حقوق ان س 204و  203، ص 42ج ،.ق 1404 ،یالنجف) شود ها که با توبه   ،ی. و ر. ک: الطرابل

سد 203، ص 4، جق. 1408 ،ی؛ الحل338، ص 3، جق. 1410 ،ی؛ الحل499، ص 2، جق.1406 ؛ 612، ص 3، جق.1413 ،ی؛ الأ

 .(و ... . 175و  174، ص 15ج، ق. 1413 ،ی؛ العامل265و  264، ص 16، جق.1418الطباربایى، 

ساس همین راهبرد، علی       سلامی ایران نیز بر ا ست جنایی جمهوری ا ستن چهار یا دو بار اقرار در اثبات    سیا شرط دان رغم 

 ق. م. ا. مقرر گردیده است: 172اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی یک بار اقرار را کافی دانسته و در ماده  جرایم حدی، در

 است:  ریکه نصاب آن به شرح ز ریاست، مگر در جرائم ز یبار اقرار کاف کیجرائم،  هیدر کل

 و مساحقه ذیچهار بار در زنا، لواط، تفخ -الف

 .قذف و سرقت موجب حد ،یدو بار در شرب خمر، قواد -ب

که صخخدر ماده اثبات کلیه جرایم را با یک بار اقرار پذیرفته اسخخت و در بند الف و ب عمده جرایم حدی را از شخخمول   این

ست، معلوم می       سمانی خارج نکرده ا ضد تمامیت ج صدر ماده خارج کرده و در این بین جرایم بر  شود که این نوع از  حکم 

     ماده باقی مانده است و با یک با اقرار قابل اثبات است.جرایم تحت شمول حکم صدر 



 

 

 اجازه بازداشت

ست کیفری خود علی       سیا سلام در بخش  ست جنایی ا های کیفری در قبال  رغم پذیرش زندان به عنوان یکی از واکنشسیا

تعزیرات منصوص، اقبال   برخی از جرایم مانند مجازات جرم سرقت حدی در صورت تکرار آن در مرتبه سوم یا در برخی از     

های فراوان آن نسبت به زندانی یا اررافیان وی  چندانی به مجازات حب  نشان نداده است که شاید به جهت پیامدها و آسیب    

 کهباشد. اما نسبت به بازداشت متهم تنها در دو  مورد در روایات تصریح گردید و در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است      

م در اتهام به ارتکاب جرایم بر ضخخد تمامیت جسخخمانی برای ایجاد فرصخخت جهت ارائه ادله اثبات اسخخت. علامه هر دو مورد ه

 گوید:حلی می

شیخ روسی در نهایه گفت: متهم به قتل باید شش روز زندانی شود. پ  اگر مدعی بینه بر ادعایش اقامه کند یا دعوا را با      

صل کرد، چه خوب وگرنه متهم آ  ست ولی ابن        زاد میمتهم حل و ف سی پیروی کرده ا شیخ رو شود. ابن براج از همین نظر 

سه روز زندانی می    ست که متهم  ست که این روایت دلیلی ندارد که کمکش کند، بلکه    حمزه گفته ا شود و ابن ادری  گفته ا

شیخ روسی       ست و  علیه  -نی از امام صادق  بر روایت سکو   _رحمت الله علیه _این روایت مخالف ادله )دادرسی و اثبات( ا

کرد. پ  اگر در اتهام به خون شش روز زندانی می  -صلی الله علیه و آله   -اعتماد کرده است که فرمود: همانا پیامبر   -السلام  

 کرد.کرد( و گرنه رهایش میآوردند )برابر آن حکم میاولیای دم بینه می

هتی برای حاکم حاصل گردد، شش روز زندانی کردن او برای عمل به و تحقیق این است که بگوییم: اگر اتهام به دلیل و ج 

صل )برائت(         شود، به جهت عمل به ا صل  ست و اگر این اتهام برای غیر حاکم حا روایت و محافظت نفوس از اتلاف لازم ا

 .(318و  317، ص 9ج ،ق.1413 ،یالأسد) زندانی کردن متهم جایز نیست

و ایشان از پیامبر اسلام     "علیه السلام "کلام فوق آمده است روایت سکونی از امام صادق    که در مستند این حکم نیز چنان 

. اگرچه روایات سکونی مورد مناقشه است اما در نهایت نزد    (534، ص 14، جق. 1429 ،ینیالکل) است  "صلی الله علیه و آله "

 .(249، ص 7، ج1355 ،یالخوانسار) فقها مورد اعتماد و معتبر است

که جنایت کمتر از نف  را که این حکم مختو قتل اسخخت یا اینچند درباره برخی از جزئیات این بازداشخخت مانند اینهر 

که مدت زمان بازداشت شش روز است یا سه روز      ، یا این(214و  213، ص 14، جق. 1403 ،یلیالاردبر. ک: ) نیز شامل است  



 

 

سال  ضای ولی دم    ، یا این(273و  272، ص 16، جق.1418 ،یالطباربایى الحائرر. ک: ) و یا یک  شت منوط به تقا که این بازدا

شکایت و اتهام      صرف  ست یا خیر،  ست ا صول    (274، ص 16، جق.1418 ،یالطباربایى الحائرر. ک: ) زنی او کافی ا و یا ح

ست      ست یا نیازی به آن نی شرط ا سارى،  ر. ک: ) تهمت  ست، مورد اختلا (249، ص 7، ج1355 الخوان صل لزوم   ف ا لیکن ا

ست و همین مقدار برای         سه روز مورد پذیرش و اتفاق ا شروط در  صورت حداقلی یعنی با لحاظ تمام این  شت و لو به  بازدا

اثبات راهبرد حداکثری کردن ادله اثبات سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی کافی است. زیرا در استدلال         

 اند:  استثنایی در سیاست جنایی اسلام درباره اثبات این نوع از جرایم گفتهبر اتخاذ چنین موضع 

ست ؛ أنّ فیه احتیارا فی تفتیش الدماء سفى،  ) همانا این روش یک روش احتیاری برای تفتیش در خون ا ، 2، ج.ق 1410یو

 .(616ص 

متهم به قتل را فراری دهد به قاضی اجازه  همچنین، سیاست جنایی اسلام در راستای همین راهبرد در جایی که کسی فرد       

 اند:دهنده را بازداشت کند تا زمانی که متهم را معرفی کند یا متهم خودش راتسلیم کند. لذا فقها گفتهداده است شخو فراری

ضره فان مات القاتل فعلیه        ضره و الا حب  حتى یح ضاره فإن أح سرا أخذ بإح   و من خلو قاتل عمد من أولیاء مقتوله ق

ضر کردن قاتل و اگر       ؛ الدیة ست به حا ست اولیای مقتول رها کند و فراری دهد، موظف ا سی که قاتل عمد را به زور از د و ک

که قاتل را حاضر کند و اگر قاتل در زمان فرار مرد دیه  شود تا زمانی او را حاضر کرد )مطلوب حاصل است( وگرنه زندانی می   

 ،یالخوئ ی؛ الموسخخو 571ص  ،ق.1405 ،یو ر. ک: الحل 395ص  ،ق. 1403 ،یالحلب) دهنده اسخختبه عهده شخخخو فراری

 . (و ... . 312، ص: 28، جق.1413 ،ی؛ السبزوار155، ص: 42ج ،ق. 1422

 است: -علیه السلام  -مستند این نظر روایت حریز از امام صادق 

روی عمد کشت و او را پیش والی بردند. پ  والی او را  گوید: از امام پرسیدم درباره مردی که مرد دیگری را از  حریز می

سلیم اولیای دم مقتول کرد تا او را قصاص کنند. در این اثنا گروهی به اولیای دم حمله کردند و و قاتل را از دست آن     ها رها  ت

 ساختند، )حکمش چیست(؟

 که او را بیاورند )و تسلیم کنند(.شوند تا وقتیامام فرمود: افرادی که قاتل را از دست اولیای دم رها ساختند زندانی می

 ها در زندانی هستند، قاتل بمیرد )حکم چیست(؟که آنپرسیده شد: اگر در زمانی



 

 

  دهندگان دیه اسخخخت که باید همگی آن را به اولیای مقتول بپردازند  امام فرمود: اگر قاتل در این حال بمیرد، بر عهده فراری 

 .(318ص  ،14، جق. 1429 ،ینی)الکل

، ص 10ج ،ق. 1407 ،یر. ک: الطوس  ) و شیخ روسی   (109، ص 4، جق. 1413 ،یر. ک: القم) این روایت را شیخ صدوق  

سند خود آورده  (223 سند صحیح     نیز با  سه  سندی هر  س ) اند و به لحاظ  ؛ 38، ص 24، جق. 1404 ،یالاصفهان  یر. ک: المجل

و به لحاظ دلالت نیز روشن   (155، ص: 42، جق. 1422 ،یالخوئ یو الموسو 470، ص: 16، جق. 1406 ،یالاصفهان یالمجلس

 است.

سلام علی    که میاین ست جنایی ا سیا شت را می بینیم در  پذیرد و آن دو رغم عدم اقبال به مجازات زندان، در دو مورد بازدا

ست، بیانگر راهبرد اثبات      سمانی ا ضد تمامیت ج ست در اثبات    مورد هم در جرایم بر  سیا حداکثری این جرایم و اهتمام این 

 باشد.این جرایم می

سلامی ایران در این     ست جمهوری ا سیا شت         ظاهرا  ست و الزام به بازدا سلام ا ست جنایی ا سیا باره تا حدودی متفاوت از 

به عنوان یکی از قرارهای   گذار در قانون آیین دادرسخخی کیفری بازداشخخت متهم رامتهم در قتل را برداشخخته اسخخت. اگرچه قانون

ق. آ. د. ک. الزام به بازداشخخت حتی در اتهام به قتل را نپذیرفته  237ق. آ. د. ک. پذیرفته اسخخت؛ اما در ماده  217تأمین در ماده 

سه          شرایط  صورت وجود هر یک از  ست که فقط در  ضی اجازه داده ا ست و به قا ق. آ. د. ک. قرار  238گانه مذکور در ماده ا

اشت متهم را صادر نماید و تشخیو ضرورت صدور قرار بازداشت را به عهده قاضی گذاشته است. لذا اگر او ضرورت            بازد

 تواند قرار بازداشت صادر نکند.  ندید حتی در اتهام به قتل نیز می

ت تقاضخخخای  ق. م. ا. فقط در صخخخور 434دهنده مرتکب جنایت عمدی نیز در ماده در مورد بازداشخخخت فرد یا افراد فراری

صخاحب حق قصخاص )اعم از ولی دم و مجنی علیه حسخب مورد( به شخرط مبثر بودن بازداشخت در حضخور مرتکب یا الزام       

شتی در کار نخواهد بود و لو         فراری صورت عدم تأثیر، بازدا ست در  ست که مفهومش آن ا ضار مرتکب پذیرفته ا دهنده به اح

 اشته باشد.که صاحب حق قصاص تقاضای بازداشت وی را داین



 

 

شت توان گفت از نگاه قانوندر توجیه این تفاوت می  ست حاکم می   گذار این بازدا ست که به د شد و  ها از موارد تعزیر ا با

صمیم می      شرایط عمل به آن ت صلحت فرد و جامعه درباره چگونگی و  ضعیت و آثار  حاکم نیز بنا به م گیرد. لذا با توجه به و

 در شرایط کنونی الزام بدون قید و شرط را مصلحت ندیده است. -کوتاه مدت هستند  که -ویژه بازداشت زندان به

 

 راهبرد احتیاط در خون

سلام     ست جنایی ا سیا ساس   دومین راهبرد  صل حفظ خون "که بر ا سی می  "ا توان از آن بحث کرد، راهبرد  در مرحله دادر

ست. راهبرد احتیاط در خون که در متون روایی   شود یعنی نهایت  تعبیر می "احتیاط در دما"و فقهی از آن به احتیاط در خون ا

تلاش در حفاظت از حیات انسان و نپذیرفتن مسامحه در آن. سیاست جنایی اسلام در جرایم بر ضد تمامیت جسمانی راهبرد         

ست. یکی از جهت مواظبت از این  ریخته شده پایمال    که اگر خونی به ناحقاحتیاط در خون را از دو جهت مد نظر قرار داده ا

 اساس مجازات نگردد.گناهی بر اثر اتهامی بیکه انسان بینشود و دیگری از جهت این

 عدم پذیرش تکرار سوگند در ناحیه مدعی

در تشریع قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جرایم بر ضد تمامیت جسمانی، هر دو جهت احتیاری رعایت گردیده است.       

سامه بیان گردید؛ اما راجع به      جهت که اگر خونی بی رعایت احتیاط از این سخ نماند که در بحث از ق شد بدون پا گناه ریخته 

سبت به این  سان بی رعایت احتیاط ن سامه و کیفیت  که ان گناهی به اتهام واهی مجازات نگردد، باید گفت که چگونگی اجرای ق

 گر این احتیاط است. آن بیان

 کند:که شارع قسامه را سوگند پنجاه مرد قرار داده است، نقل میعلیه السلام درباره علت اینمحمد بن سنان از امام رضا 

و اما  ؛ لِمیاَطِ لِئلََّا یَهدْرَِ دَمُ امْرِئٍ مُسْ وَ أمََّا عِلَّةُ الْقَساَمَةِ أَنْ جَعَلَ خَمْسِینَ رَجلًُا فلَِمَا فیِ ذَلِکَ منَِ التَّغلِْیظِ وَ التَّشدِْیدِ وَ الِاحْتِ   ... 

ست که در این وجود دارد تا خون        علت این شدید و احتیاری ا سوگند پنجاه مرد قرار داد، برای تغلیظ و ت سامه را  شارع ق که 

 .(542، ص2، جق. 1386 ،یالقم) مسلمانی هدر نرود



 

 

سته     ضعیف دان سندی  صحیح  (552ص  ،ق.1423 ،یحائر ینیحس ) انداگرچه برخی این روایت را به لحاظ  ، لیکن روایت 

 (166، ص10ج ،ق. 1407 ،ی)الطوس  از امام صادق علیه السلام   برید بن معاویه (127، ص 42ج، ق. 1422 ،ییالخو یالموسو )

صحیح   سو )و روایت  سلام    زراره (127، ص 42ج، ق. 1422 ،ییالخو یالمو صادق علیه ال س  از امام   10ج ،ق. 1407 ،ی)الطو

صراحت بیان می     (167و 166ص سوگند پنجاه مرد را به  صار می  موضوع  صلی الله علیه و آله نیز از ان خواهد که کنند و پیامبر 

سوگند بخورند، نه این    ضر کنند که  سوگند بخورند پنجاه نفر حا تمامی . (515و  514، ص 14، جق. 1429 ،ینی)الکل که پنجاه 

سلام     این سنان از امام رضا علیه ال روایات تعبیر علت  کنند؛ هرچند اگرچه در اینرا تأیید میها همین مطلب روایت محمد بن 

ست بیان می         صلی این روایات ا سوگند پنجاه نفر را که موضوع ا ست اما  سامه نیامده ا کنند و همین مقدار برای تأیید روایت ق

 محمد بن سنان کافی است. 

رغم پذیرش تکرار سوگند در قسامه از سوی منکر، تکرار سوگند از سوی مدعی را نپذیرفتند.       ، برخی از فقها علیرواز این

یکی از فقهای معاصخخر بعد از بیان نظر مشخخهور فقها مبنی بر پذیرش تکرار سخخوگند در قسخخامه از سخخوی مدعی و مدعی علیه  

تراط سخخخوگند پنجاه مرد یعنی عدم پذیرش تکرار در مدعی و مدعی  گوید اینجا دو احتمال دیگر نیز وجود دارد؛ یکی اشخخخمی

علیه و دیگری، عدم پذیرش تکرار سخخوگند از جانب مدعی و پذیرش تکرار سخخوگند از جانب مدعی علیه و در نهایت چهار  

 احتمال یا نظر اینجا وجود دارد:

سوگندخورندگان در ناحیه مدعی و مدعی     شرریت تعدد  سوی    احتمال یا نظر اول:  سوگند از  علیه )عدم پذیرش تکرار 

 مدعی و مدعی علیه(

سوی          سوگند از  سوگندخورندگان در ناحیه مدعی و مدعی علیه )پذیرش تکرار  شرریت تعدد  احتمال یا نظر دوم: عدم 

 مدعی و مدعی علیه(

سوگندخورند          شرریت تعدد  سوگندخورندگان در ناحیه مدعی و عدم  شرریت تعدد  سوم:  گان در ناحیه احتمال یا نظر 

 مدعی علیه )عدم پذیرش تکرار سوگند از سوی مدعی و پذیرش تکرار سوگند از سوی مدعی علیه(



 

 

سوگندخورندگان در ناحیه        شرریت تعدد  سوگندخورندگان در ناحیه مدعی و  شرریت تعدد  احتمال یا نظر چهارم: عدم 

س      سوی مدعی و عدم پذیرش تکرار  سوگند از  سوی مدعی علیه( مدعی علیه )پذیرش تکرار  شم ) وگند از    ،یشاهرود  یها

 .(.55، ص 1، جق. 1423

 گفت: دیراستا با نیاحتمال موافق است و در ا ایادله با کدام نظر  مینیبب دیپ  با

ضا   اولا؛ شک مقت صل اول  یبدون  ست تا زمان      تیعدم حج یا سامه در مقام فصل خصومت ا ض  یکه برا یق سامه   یقا از ق

آن شک   تیکه در حج ی است زیچ تیاصل عدم حج  یمقتضا این  رایبر آن اقامه گردد. ز یلیدل کهنینشود مگر ا  حاصل  علم

ثابت شخخده توسخخط  قنیاسخخت و قدر مت "من انکر یعل نیمیو ال یالمدع یعل نهیالب"ارلاق قاعده  یمقتضخخا نی، بلکه اشخخودیم

ستف  اتیروا صحاب، اکتفا   ضیم سالم ا ست؛ اما معتبر بودن کمتر از ا   یو اجماع و ت سوگند پنجاه مرد ا به آن و  یو اکتفا نیبه 

 .(56، ص 1، جق. 1423 ،یشاهرود یهاشم) به اثبات دارد ازیکه پنجاه نفر نباشند، ن ییلو در جا

اسخخت و از  هیموجب قصخخاص و د میدلالت دارند که قسخخامه در مجموع  از جمله ادله اثبات در جرا یمتعدد اتیروا ا؛یثان

سوگند     ثیاز ح تشیفیک اماوجود ندارد؛  هینزد امام اختلافی ثیح نیا سوگندخورندگان به اندازه تعداد  عدم آن  ایلزوم تعداد 

 شوند:یم مینگاه به چهار گروه تقس نیمربوط به قسامه از ا اتیمورد بحث است. روا

شر        یاتیگروه اول، روا سامه و ت صل ق ست که فقط ا اقامه آن و تعداد آن  یبه چگونگ ینظر چیو ه کنندیم انیآن را ب عیا

 ابن سنان و ... . حیصح تیالسلام، روا هیاز امام صادق عل یحلب حیصح تیندارند مانند روا

نفر که ظاهرشان اشتراط تعدد سوگندخورندگان   ایقسامه عبارت است از پنجاه مرد  ندگوییهستند که م یاتیدوم، روا گروه

 زراره. حیصح تیالسلام و روا هیاز امام صادق عل هیبن معاو دیبر حیصح تیو پنجاه نفر است؛ مانند روا

 .است دعوا با هم یپنجاه مرد  در دو ررف اثبات و نف زانیتعدد سوگندخورندگان به م تیشرر اتیروا نیا ظاهر

از امام صادق    ادیمعتبر مسعده بن ز  تیروا کیکه دلالت دارند بر اعتبار پنجاه سوگند و آن فقط  است   یاتیسوم روا  گروه

سلام که گفته م  هیعل ضا  شود یال سوگند و لو از مدع  تیارلاقش، کفا یمقت ست  یپنجاه  س  واحد ا ، 10ج  ،ق. 1407 ،ی)الطو

 و اثبات قتل.  یتهمت است نه درباره مدع یفقط درباره منکر و نف تیروا نیا کهنیاما نکته قابل توجه ا؛ (206ص 



 

 

 هید ناریهزار د یکه شش نفر در جراحات دارا  باشد  یاست که درباره حکم به قسامه در جراحات م   یاتیچهارم، روا گروه

السلام در  هیمبمنان عل ریام یکه متعرض احکام و فتاوا فیدر کتاب ظر نینسبت کمتر است و ا نیکمتر به هم هیو در مقدار د

اعتبار آن را داشت و   یادعا توانیروات م نیاست اما به جهت شهرتش ب   فوعمر فیاست، آمده است. اگرچه کتاب ظر   اتید

 مربوط که چهآنان را دارد و اتفاقا آن یکه دلالت بر قرائت آن بر ائمه و امضا  یبعضا معتبر  یبه جهت اسناد متعدد  رور،نیهم

ست  بحث به ضا   ون یدارد و آن معتبره  یمعتبر قرری ما ست که م    هیعلبن عبد الرحمن از امام ر سلام ا سامه در   دگوییال ق

 :   دگوییبه قسامه در جراحات و م رسدیم کهنیبر نف  سوگند پنجاه مرد قرار داده شده است. تا ا یعمد تیجنا

س     نیهمچن سامه در تمام جراحات؛ پ  اگر ک ست ق سوگند بر او تکرار      هیعل یمجن یبرا یا سوگند بخورد  شد که با او  نبا

در این گروه از روایات بر تکرار سوگند تصریح شده است اما این روایات   .(169، ص10تهذیب الأحکام، ج ،ی)الطوس دشویم

، ق.1423 ،الحائری الحسینى : ک. ر و 61 – 56، ص 1، جق. 1423 ،یشاهرود  یهاشم ) درباره جراحات و پرداخت دیه است 

  .(565 – 560ص 

 کنند.بنا بر این روایات نظریه پذیرش تکرار سوگند از ناحیه مدعی در قصاص را حمایت نمی

نیز از باب احتیاط در خون است   -که پیشتر توضیح داده شد     -شرریت لوث برای ورود قسامه به عنوان دلیل اثبات دعوا   

 استفاده قرار نگیرد. ءتا این دلیل مورد سو

شدن خون          بر سلامی ایران نیز به جهت احتیاط در خون و جلوگیری از ریخته  ست جنایی جمهوری ا سیا ساس،  همین ا

 ق. م. ا. مقرر داشته است: 336گناه، تکرار سوگند در اثبات قتل عمدی را نپذیرفته است و در ماده بی

س  شاوندان یسوگند پنجاه مرد از خو  ،یاثبات قتل عمد ینصاب قسامه برا   است. با تکرار سوگند قتل ثابت    یتگان مدعو ب

 شود.ینم

ق. م.  338لیکن در صورتی که قسامه متوجه متهم گردد بر اساس همین سیاست، تکرار سوگند را پذیرفته است و در ماده      

 ا. مقرر کرده است:

صورت،   نیکه در ا دیامه نمابرائت خود، اقامه قس یبرا دیاز متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم با یکه شاک یدر صورت

شته باشد. اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق            دیبا حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده سوگند دا



 

 

شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها       یتکرار م وخود ا اینصاب، توسط آنان   

 شود.یو تبرئه م دینمایرار مرا تک

گفتنی اسخخت که هرچند مقنن در جنایت بر مادون نف  تکرار سخخوگند از سخخوی مدعی را پذیرفته اسخخت اما آن را مثبت   

 ق. م. ا. مقرر داشته است: 456قصاص ندانسته و فقط مثبت دیه دانسته است و در ماده 

  یٌاز سخخوگند منکر، مجن ریغ گریصخخورت لوث و فقدان ادله د رد یرعمدیو غ یبر اعضخخاء و منافع اعم از عمد تیدر جنا

آن را مطالبه کند. لکن حق قصخخاص با آن ثابت  هیمورد ادعاء را اثبات و د تیجنا ر،یتواند با اقامه قسخخامه به شخخرح ز یم هیعل

 شود.ینم

 کامل است. هیآن به مقدار د هیکه د یتیشش قسم در جنا -الف

 کامل است. هیآن پنج ششم د هیکه د یتیپنج قسم در جنا -ب

 کامل است. هیآن دو سوم د هیکه د یتیچهار قسم در جنا -پ

 کامل است. هیدوم د کیآن  هیکه د یتیسه قسم در جنا -ت

 کامل است. هیسوم د کیآن  هیکه د یتیدو قسم در جنا -ث

 کمتر از آن است. ایکامل  هیششم د کیآن  هیکه د یتیقسم در جنا کی -ج

تواند به یخواه مرد باشد خواه زن، م ه،یعل یٌفوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجن یاز بندها کیخ در مورد هر  1 تبصره

 همان اندازه قسم را تکرار کند.

کند؛ اول از این جهت پذیرد، لیکن در صدر ماده آن را از دو جهت محدود می در این تبصره تکرار سوگند را از مدعی می  

ست نه نف  و دوم از حیث دریافت دیه یعنی با این تکرار فقط دیه در جنایت مادون نف      که تکرار ضا فقط در جنایت بر اع

 شود نه قصاص در جنایت مادون نف .ثابت می

 عدم پذیرش قصاص در موارد شبهه

سلام       تدبیر دیگری که ست جنایی ا ست  سیا سی به ناحق به عنوان برای اینپیش بینی کرده ا صاص ریخته   که خون ک ق

اسخخت؛ هرچند امکان دارد با اعمال این قاعده در برخی موارد مجرمی از تحمل مجازات رهایی یابد. اما  "درء"نشخخود، قاعده 



 

 

ست مجرمی از مجازات برهد تا این        سلام ترجیح داده ا ست جنایی ا گناهی به ناحق مجازات گردد و به دیگر بیان، که بیسیا

شتباه در برائت " شتباه در مجرمیت "را بر  "ا ست.  "ا ست که         برتری داده ا سلام ا سل از پیامبر ا ستند این قاعده روایتی مر م

 فرماید:  می

 .(74، ص4، جق. 1413، یالقم) حدود را در موارد شبهه رها کنید ".ادرَْءُوا الْحدُُودَ باِلشُّبُهاَتِ"

ساس آن فتوا داده      ست، لیکن فقها بر ا سل ا ، ق. 1410 ،ی؛ الحل437، صق. 1415، یر. ک: القم) انداگرچه این روایت مر

س 179، ص2ج سدى  548، ص ق.1405 ،ی؛ الحل43، ص 8، جق. 1387 ،ی؛ الطو سبت به   (312، ص 10ج  ،ق. 1414، ؛ ا و ن

در این قاعده  "حدود"کند. گفتنی است که واژه  آن شهرت عملی وجود دارد و این شهرت ضعف سندی روایت را جبران می    

، ص  9ج، ق.1413ر. ک: اسدى، ) اندگردد و فقها آن را در مباحث قصاص جریان دادهو روایت شامل مجازات قصاص نیز می

عاملى 459 به   .(26، ص 42، ج.ق 1404؛ النجفى، 338و  244، ص 14، جق. 1403؛ الاردبیلى، 349، ص 15، جق. 1413، ؛ ال

به قرعه فرزند باشند، اگر قبل از آنکه بر اساس   فرزندی مجهول الهویه و پیدا شده  در مورد دو نفر که مدعی ابوت عنوان مثال 

اند؛  را بکشد، مرحوم محقق و نیز صاحب جواهر قائل به عدم قصاص شده اویکی از آنها ملحق شود، یکی از دو مدعی ابوت، 

. به وجود ندارداحتمال ابوت در ررف قاتل وجود دارد؛ بنابر این، شرط قصاص که انتفای ابوت در واقع باشد،     کهبه دلیل این

 .(171، ص 42ج، .ق 1404نجفى، ال) گرددعلاوه در این مورد اشکال هجوم بر دماء با عروض شبهه نیز مطرح می

 دارد:ق. م. ا. مقرر می 120در راستای تجلی این قاعده در مقررات کیفری ایران ماده 

شرا  یبرخ ایهرگاه وقوع جرم  شرا  کیهر ایآن و  طیاز  سبول  طیاز  شبهه   یفریک تیم بر  یلیو دل ردیقرار گ دیترد ایمورد 

 شود. یشرط مذکور ثابت نم اینشود حسب  مورد جرم  افتیآن  ینف

  



 

 

 

 

 

 گیرینتیجه

صیانت از جان    . 1 سلام برای  سان  ا سی    های یکی از ارزشبه عنوان ان سا سلامی،  ا ست جنایی   دارای جامعه ا افتراقی   سیا

ده است که اصل حفظ خون یکی   ش رراحی  صیانت از ارزش جان انسان  ای ناظر به ، اصول ویژه در این سیاست جنایی  . است 

 از این اصول است. 

سلام دو راهبرد منتج گردید؛ راهبرد ادله اثبات حداکثری و راهبرد احتیاط در         . 2 ست جنایی ا سیا صل حفظ خون در  از ا

  خون که مقتضی وضع تدابیری برای صیانت از جان انسان در سطح پیشگیری کیفری شده است.

ی از ادله اثبات جرایم بر ضخخد تمامیت جسخخمانی، کاهش نصخخاب بینه، پذیرش شخخهادت بر پذیرش قسخخامه به عنوان یک. 3

شت در اتهام قتل در مرحله اثبات این جرایم و تحقیق از متهم، بیان     صاب اقرار و اجازه بازدا راهبرد   نقشگر شهادت، کاهش ن

 .است ادله اثبات حداکثری در اثبات این جرایم

سوی دیگر، برای ایجاد  .4 ساندن آن، راهبرد احتیاط در خون در         از  ستفاده از این راهبرد و به تعادل ر سوا سر راه  مانع بر 

شگیری پیش    سطح از پی ست تا خون بی کربینی همین  شود    ده ا صل حفظ خون ریخته ن ستای ا ستا    گناهی در را و در همین را

 ری دانسته است.قاعده درء تأسی  در جرایم مختلف از جمله جرایم بر ضد تمامیت جسمانی جا
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